
 

 

 
 
 
 
 

 و فلسفی در حکمت متعالیه ملاصدرا یحیسبت فضائل الهیات مسن
 *زمانی يمهد

 چکیده

تحلیلی به بررسی نسبت میان فضائل فلسفی و الهیاتی ـ  این مقاله با روش توصیفی
 . ایمان،1پردازد. اندیشمندان مسیحی سه فضیلت:  در حکمت متعالیه ملاصدرا می

هیاتی به فهرست چهار فضیلت اصلی فلاسفه عنوان فضائل ال . امید را به3عشق و  .2
. عدالت افزودند. ملاصدرا 4. اعتدال (عفت) و 3. شجاعت، 2. حکمت، 1یعنی 

فضیلت اصلی و غائی را ایمان و فضائل چهارگانه معروف را در حکم صراط و 
کند. فضیلت  داند که زمینه را براي معرفت و تقرب به خدا فراهم می اي می وسیله

اصل از سنخ معرفت و بالاترین مرتبه آن یقین است اما ایمانی که در قلب  ایمان در
سان فضیلت ایمان در ساحت  رسوخ کند، همراه با عشق و اخلاص است. بدین

احساسات به تحقق فضیلت محبت و در ساحت اراده به فضیلت امید (توکل، 
که ملاصدرا  نتیجه آن انجامد. تسلیم، و در نهایت انقطاع الی االله) در انسان مومن می

کننده فضیلت ایمان، از پیروي فیلسوفان یونان و  با تبیین نقش برتر و هدایت
 شود.  پیروان آنان جدا می
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 طرح مسئله
فیلسوفان یونان و  ه، از نظریلیفضا هاند که در دیدگاه خود دربار عموم فیلسوفان مسلمان متهم شده

اي از نکات، تغییراتی جزئی در آن  ویژه افلاطون و ارسطو تقلید و پیروي کرده و حداکثر در پاره به
گذار حکمت متعالیه، به پاسخ  عنوان بنیان اند. در این مقاله با بررسی دیدگاه ملاصدرا، به پدید آورده

ل با فیلسوفان یونان خواهیم پرداخت. اصالت یفضا هرباراین مسئله و بیان تفاوت اساسی دیدگاه وي د
کند  ی اصالت اندیشۀ وي را مشخص مییل الهیاتی و در رأس آنها فضیلت ایمان، از سویدادن به فضا

 و از سوي دیگر بیانگر ارتباط خاص عقل و دین در حکمت ویژة اوست. 

 پژوهش ۀ. پیشین1
هاي دیدگاه  تشریح معناي فضیلت، به تبیین تفاوت ، ضمن»فضیلت از دیدگاه ملاصدرا«در مقالۀ 

بازخوانی نظریۀ «). نویسندگان مقالۀ 1392ملاصدرا با حکیمان مشاء پرداخته شده است (بهارنژاد، 
هاي اخلاق  عمدتاً به بررسی و سنجش مؤلفه» گرایی معاصر اخلاقی ملاصدرا با تکیه بر فضیلت

بررسی تطبیقی پیوند «). در مقالۀ 1393زاده و میري، پردازند (رضا فضیلت در آثار ملاصدرا می
نیز مقایسۀ آراي این دو فیلسوف دربارة » فضیلت، معرفت و خیر در اندیشۀ افلاطون و ملاصدرا

درآمدي بر اخلاق ). در کتاب 1398فضیلت و خیر بررسی شده است (محمدي محمدیه و همکاران، 

، یاختی و سعادت و خیر توجه بیشتري شده است (طوسشن ، به مبانی انسانفلسفي در حكمت متعاليه
ل کمتر است. ی) نیز توجه به مبحث فضا1397، ینی(حس آراي اخلاقي ملاصدرا). در کتاب 1392
ل چهارگانۀ فلسفی یل الهیاتی (ایمان، عشق و امید) با فضایسان لازم است که نسبت فضا بدین

عنوان  اصالت اندیشۀ صدرا در طرح ایمان به ی بررسی شود و از این طریقیمعروف در حکمت صدرا
 فضیلت هدایتگر مشخص گردد. 

 ییگرا . مفهوم فضیلت و فضیلت2
وجو براي یافتن معیارهاي پذیرفتنی براي تعیین  هاي فلسفۀ اخلاق، جست ترین پرسش یکی از مهم

ي ها دگاهیدشود.  به آن اشاره می» اخلاق هنجاري«ست که با عنوان »کردارها«و » اشخاص«خوبی 
 کنیم:  تقسیم می یمطرح در این قلمرو را به دو بخش اصل

يِ منش، شخصیت افراد یا صفات گذار ارزش، که موضوع آن بررسی معیارهاي . اخلاق فضیلت1
 شوند.  شناخته می» رذایل«و » فضایل«که با عنوان  آنهاستمثبت و منفی 
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فتنی براي تعیین خوبی افعال و کردارهاي بررسی معیارهاي پذیر مشغول دل، که . اخلاق کردار2
 آدمی و اصول حاکم بر آن است. 

ها،  کنیم، به تحسین خصال، ویژگی نیکی یاد می از انسان شجاع، سخاوتمند و حکیم به که هنگامی
ایم و در مقابل، صفات بزدلی، خساست و  ها یا صفات او، یعنی شجاعت، سخاوت و حکمت پرداخته منش

نام نهاد (پینکافس، » محور اخلاق فضیلت«توان  ایم. این نگرش در اخلاق را می کرده سفاهت را نکوهش
)؛ اما اگر توجه ما معطوف به تعیین خوب و بد افعالی مثل دزدي کردن، دروغ گفتن و به 18: 1382

براي  ها دگاهیدایم. برخی  دیگري کمک کردن باشد، افعال یا کردارها را در کانون بررسی خویش قرار داده
دهند و برخی دیگر نفس خود آن افعال را  تعیین خوب و بد افعال، پیامدهاي آن افعال را ملاك قرار می

گوییم و  می 1»ي پیامدگرایانهها دگاهید«دانند. به دستۀ نخست  می آنهاعلت موظف بودن ما به انجام 
 ). 251: 1385نامیم (گنسلر،  می 2»ي ناپیامدگرایانهها دگاهید«دستۀ دوم را 

صفات ثابت و راسخ آدمی را  یمعانی گوناگونی در نظر گرفته شده است: بعض 3»فضیلت«براي واژة 
اند و بعضی دیگر صفات حاکی از  تأکید کرده آنهااند و بر حالت دوام و ملکه بودن  فضیلت دانسته

، ترجمۀ ریاینتا مکدگاه ). از دی205: 1378اند (پینکافس،  دانسته» آرتِه«جوانمردي یا کمال را فضیلت یا 
یونانی به فضیلت، دقیق نیست؛ زیرا در آرته، هم معناي برتري وجود دارد و هم کارآمدي و » آرتِۀ«

پیروزي. بنابراین در فرهنگ یونان باستان کسی داراي آرته است که هم برتر است و هم پیروز؛ و کلمات 
 ). 38: 1385کند (شهریاري،  بهتر بیان می برتري، هنر یا حسن در فارسی، معناي اصلی این کلمه را

کار رفته است؛ مثلاً در  معناي برتري نیز به ، علاوه بر بخشش، عطا و معانی دیگر، به»فضل«کلمۀ 
««اند:  اي از قرآن، مجاهدین (جهادگران) برتر از قاعدین (وانشستگان از جهاد) معرفی شدهآیه

شمار  مردم، پرهیزگارترین آنان به» بزرگوارترین«اي دیگر  )؛ و در آیه95(نساء / » 
««اند:  رفته

، که به البلاغه نهجهاي  نیز در یکی از خطبه علی). امام علی13(حجرات / » 
««ل معرفی کرده: یمعروف شده است، پارسایان را اهل فضا» مامخطبۀ ه«

 کند.  )، سپس اوصاف و خصال آنان را توصیف می193(خطبۀ » 
                                                                        

1. Conseqential Theories. 
2. Unconseqential Theories. 
3. Virtue. 
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 ل فلسفیی. فضا3
). سقراط 1: 1378پورتر، (گرایی است  ي فلسفی در دوران باستان، فضیلتها دگاهیدالگوي بیشتر 

؛ 30ـ  27/  1: 1380دانست (افلاطون،  اساسی خود را اصلاح اخلاق و ایجاد فضایل اخلاقی میرسالت 
داند و  ). افلاطون در عین تکیه بر بساطت و یگانگی نفس، آن را داراي سه نیرو می121: 1356بریه، 

 . نیروي شهوانی1اند:  آدمی گیرد که سرچشمۀ اعمال اي در نظر می براي هر یک فضیلت ویژه
ترتیب  . نیروي عقلانی (لوگستیکون). او به3. نیروي همت و اراده (تیموایدوس)؛ 2تومه تیکون)؛  (اپی

کند. اعتدال و شجاعت  اعتدال، شجاعت و حکمت را صفات ویژة هر یک از این نیروها معرفی می
ند و اگر شوند که نیروهاي شهوت و اراده تابع نیروي عقلانی (حکمت) باش تنها در صورتی حاصل می

شود  کامل و متناوب تحقق یابند، فضیلت کلی عدالت حاصل می طور بهاین سه فضیلت در شخص 
). ارسطو سعادت را در فضیلت و فعالیت بر طبق عقل یا زندگی 954ـ  944/  4: 1380(افلاطون، 

د که هر کن فضایل را به دو دستۀ عقلانی و اخلاقی تقسیم می يبیند. و همراه با حکمت و آگاهی می
). فضایل اخلاقی مربوط به قواي 35: 1368یک متناسب با قواي گوناگون نفس است (ارسطاطالیس، 

 شوند ند که از طریق کسب عادات حاصل مییها ها و فضیلت ها، گرایش غیرعقلانی نفس، یعنی میل
کند و در  ارسطو فضیلت را به حد وسط میان افراط و تفریط تعریف می .)225/  1ق: 1343(ارسطو، 

 ). 245شمارد (همان:  از این دو طرف را رذیلت می مقابل، میل به هر یک
از دیدگاه رواقیان، سعادت در فضیلت است و فضیلت در زندگیِ مطابق با طبیعت و مطابق با 

 معناي آن است که خود را بخشی از طبیعت بدانیم ). حکیم بودن به137: 1362آگاهی و حکمت (برن، 
خود را در اختیار هدایت عقل قرار دهیم، نه احساسات غیرعقلانی. فضایل اصلی، همان  و افسار منش

). پایۀ 51: 1386حکمت، عدالت، اعتدال و شجاعت هستند و حکمت اساس فضایل است (بکر و بکر، 
و خصایل مردانه دلالت دارد که بر  ها مهارتبر  virtusاصلی اخلاق رومی نیز فضیلت است. کلمۀ 

را که  virtusن، شخص توان انجام کارهاي بزرگ براي خویشان و کشور خود را دارد. کلمۀ مبناي آ
 لتمندیفضترجمه کرد و انسان » مردانگی«به  توان میمشتق شده است، » مرد«معناي  به virاز 
 ). 58و معتدل است (همان:  شناس فهیوظ، زیرك، شجاع، عادل یانسان

 ل الهیاتیی. فضا4

معناي خیر اخلاقی آمده است. در این کتاب براي نیل به سعادت حقیقی و  یلت بهدر عهد جدید فض
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) 11ـ  1شود (کتاب مقدس، عهد جدید، عبرانیان،  کمال نهایی، بر صفات ایمان، عشق و امید تأکید می
و همین باعث شده است که بعداً این سه را فضایل الهیاتی یا مسیحی بنامند. آباي کلیسا و 

در اثر  جیتدر بهمسیحی در آغاز تحت تأثیر اندیشۀ یونانی دربارة فضیلت قرار داشتند؛ اما  اندیشمندان
 وبوي یونانی داشت.  تأمل در کتاب مقدس به مفهومی از فضیلت دست یافتند که کمتر رنگ

ید داند. با ایمان، یعنی اعتقاد به خداوند، امید به رستگاري پد آگوستین مبدأ همۀ فضایل را ایمان می
شود؛ اما عشق ورزیدن به خداوند مستلزم  حاصل می خداوندآید و در مرحلۀ سوم، محبت و عشق به  می

آن است که علاوه بر خود، همسایۀ خود را دوست بداریم و این بیانگر خیرخواهی (احسان) است؛ یعنی 
شوند.  بت ناشی میعقیدة آگوستین، فضایل دیگر همگی از مح استعداد براي خیر رساندن به دیگران. به

داري و عدالت ثمرة محبت خدا و تلاش براي رساندن خیر به  صفات صبر، دوراندیشی، خویشتن
اند. انسان فضیلتمند کسی است که با شور و عشق زندگی خود را وقف خدا کند و سراپا تسلیم او  دیگران

 ). 174: 1379(آگوستین، شود و همۀ اعمالش را بر طبق فرمان خدا به محبت به دیگران تنظیم کند 

 . فضیلت و معناي آن در معارف اسلامی5

در معارف اخلاقی متون دین اسلام موجب شده است که برخی  ها گزارهگستردگی دامنۀ مفاهیم و 
با یکی از این واژگان مشخص و معین کنند.  را آنمفسران و اندیشمندان از منظر خاص خود 

در اخلاق اسلامی نقش محوري دارد، توجه به فضایل  آنچهمندان، از دیدگاه برخی از اندیش سان نیبد
بدانیم (مروارید و همکاران،  گرا لتیفضشود که آن را نوعی اخلاق  و رذایل است و همین باعث می

کند  اي نقش کانونی سعادت در اخلاق اسلامی ما را وادار می ). در مقابل، از دیدگاه عده219: 1400
بندي  که این دسته از مکاتب، در طبقه میدان میگرا معرفی کنیم و البته  تب سعادتکه آن را از نوع مکا

اي اساس  عده نیهمچن). 33: 1401گیرند (ندیمی و مسعودي،  جاي می انهیگرا تیغانظریات 
آن را در دستۀ مکاتب  سان نیبدو  اند دانستههنجارهاي اخلاق اسلامی را بر مدار وظیفه یا تکلیف 

 ). 61: 1397اند (سعیدي و همکاران،  قرار دادهگرا  تکلیف
کردن فضایل و رذایل، آنها را در  مند نظاممنظور  که به اند کردهبیشتر اندیشمندان مسلمان تلاش 

ها همان  سازي ). یکی از این نظام190: 1390مراتب اصلی و فرعی قرار دهند (زمانی،  یک سلسله
خورد. نظریۀ اعتدال طلایی  افلاطون و ارسطو به چشم میفضایل اساسی چهارگانه است که در آثار 

عنوان حد وسط میان  ارسطو که در آن هر یک از چهار فضیلت حکمت، شجاعت، اعتدال و عدالت به
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شوند، بیشترین تأثیر را در آثار اخلاقی فیلسوفان مسلمان، مانند  میدو رذیلت افراط و تفریط معرفی 
 ). 105ـ  95ق: 1426مسکویه،  اند (ابن داشتهمسکویه، فارابی و دیگران  ابن

 ل از دیدگاه ملاصدرای. چیستی ملکات و فضا6

که قبلاً  گونه داند و همان ملاصدرا منشأ بسیاري از اعمال و رفتارهاي آدمی را صفات نفسانی او می
اه سان از دیدگ شود. بدین نامیده می» خلُق«گفته شد، هر یک از صفات نفسانی در علم اخلاق 

رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان ریشه در خلقیات وي دارد و این خلقیات،  طور معمول ملاصدرا، به
شوند، در زندگی پس از مرگ نیز در سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان  هرچند در دنیا کسب می

  ).114/  4م: 1981مؤثرند (ملاصدرا، 
کند. تفاوت این دو در این  تقسیم می» هملک«و » حال«ملاصدرا صفات و کیفیات نفسانی را به 

اند، تفاوت حال و  که گفته شود که در نفس راسخ است. چنان است که ملکه به صفتی نفسانی گفته می
ش از آنکه در نفس استوار یملکه، نه به فصل، بلکه به عوارض است. بر این اساس، امر نفسانی پ

شود. ملاصدرا براي تبیین دیدگاه خویش دربارة  نامیده می» ملکه«و پس از استحکام، » حال«شود، 
کند. علم در آغاز صورتی است که در  مقایسه می» علم«، آن را با »ملکه«و » حال«تفاوت میان 

منزلۀ موضوع آن است. پس از آنکه علم به ملکه  شود و همانند عرض و نفس به نفس حاصل می
یابد که  این اتحاد، نفس به گوهري فعال ارتقا می تبدیل شد، باید با گوهري عقلی متحد شود. در پرتو

  ).110کند (همان:  ها را ایجاد می آن صورت
راحتی و  شوند که افعال به ها باعث می داند. خلق را از سنخ ملکات نفس می» خلُق«ملاصدرا 

ت خلق غیر از قدرت است؛ زیرا نسب ).114همان: (بدون نیاز به تکلف و تأمل از نفس صادر شوند 
توان  ان میس کند و بدین قدرت به انجام و ترك عمل، یکسان است؛ اما خلق انجام فعل را تسهیل می

ملاصدرا پس از تعریف خلق و بیان نسبت آن با عمل، به  آن را از مبادي انجام فعل دانست (همان).
ی است که پردازد. تقسیمات خلق بر اساس تقسیم قواي نفس و به همان کیفیت بیان اقسام خلق می

 در اقسام فضایل و رذایل ذکر شد. 
دیدگاه ملاصدرا در خصوص صفات نفسانی با فیلسوفان پیش از وي آن است که او  یتفاوت اصل

هر صفت وجودي از آن جهت که کند. از منظر او،  بر وجودي بودن حالات و ملکات تأکید می
د یا رذیلت یشمار آ شرع، فضیلت به شود؛ خواه در عرف یا اصطلاح یا یاست، کمال شمرده م وجودي
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شوند که مخصوص نفوس  تلقی شود. بعضی از این صفات موجب از بین رفتن کمالات دیگري می
 ). 115همان: (شوند  اند و برخی از آنها موجب افزایش شرافت و ارزش آنها می شریف

 آن ة. کیفیت پیدایش ملکات نفسانی و گستر7
آیند.  در اثر تکرار افعال و حرکات پدید می) فضایل و رذایل(فسانی ملاصدرا معتقد است که ملکات ن

کند که  گذارد و حالتی ایجاد می انجام هر فعل و بر زبان راندن هر سخن در نفس انسان تأثیر می
ماند. تکرار آن افعال و سخنان باعث استحکام آن آثار و تبدیل حالات به ملکات  براي مدتی باقی می

شوند که  هاي ثابت باعث می شود. این ملکات راسخ و صورت اي ثابت در نفس میه راسخ و صورت
ها و  آسانی و بدون درنگ و تأمل براي فاعل ممکن شود. یادگیري صناعات، مهارت انجام افعال به

هاي علمی و عملی، براي کسب ملکات است. اگر نفس آدمی این اثرپذیري و قابلیت پذیرش  عادت
  ).168ا: ت شد (ملاصدرا، بی فایده می ها در تربیت و تمرین بی انواع روش ملکات را نداشت،

صورتی  که در دنیا بر انسان چیره شود، در آخرت به يا ملاصدرا معتقد است، هر ملکۀ نفسانی
دهند و به همین دلیل کسانی  شود. ملکات نفسانی شاکلۀ آدمی را تشکیل می متناسب با آن ظاهر می

خود در مراتب برزخ حیوانی هستند و تصورات آنان در حد اهداف درندگان و  که با همت نازل
 شوند: صورت حیوانات ظاهر می چهارپایان است، در آخرت به

 )228ف: ال 1360ملاصدرا، ( 

 . اعمال و احوال8
دهد؛ به  ملاصدرا ساختار مقامات دینی و فضایل و ملکات راسخ نفسانی را به سه عامل ارجاع می

دیگر سخن، او معتقد است که مقامات و ملکات در سه ساحت انسان حضور دارند. این سه ساحت 
ند ایمان، عشق به خداوند و سان، هم فضایل دینی همان اند از: علوم، احوال و اعمال. بدین عبارت

توکل بر او و هم فضایل نفسانی مانند علم، شجاعت، صبر و کرم، در سه مرتبه از مراتب وجودي 
 اند.  انسان قابل بررسی
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 شوند:  هاي وجودي از دو دیدگاه ارزیابی می تقدم و تأخر این ساحت
اند و در مراتب نخستین  شدههاي آغازین عقل متوقف  مبتدیان که در گام . دیدگاه اهل ظاهر:یک
دانند. از دیدگاه آنان، علوم براي احوال، و احوال براي اعمال  ی مییاند، اعمال را غایت نها کمال

 مطلوبیت دارند و بنابراین اعمال نزد آنان داراي مقام برتر است. 
آنان دیدگاه صاحبان بصیرت و ضمیر نورانی برعکس دیدگاه قبلی است.  . منظر اهل باطن:دو

دانند؛  حرکات و اعمال را براي احوال و صفات، و صفات و حالات را براي علوم و معارف و مطلوب می
 آورند.  شمار می ان آنان علوم و معارف را هدف و کمال ذاتی بهس بدین

داند. از دیدگاه وي، هر نوع طلب،  روشن است که ملاصدرا علوم و معارف را غایت دیگر امور می
ی، چه نفسانی، چه بدنی و چه عقلی، براي رسیدن به مطلوب و یافتن امري مرغوب حرکت و عمل

تواند محسوس، موهوم یا معقول باشد. البته مرتبۀ همۀ افعال  است. امر مطلوب و مرغوب نیز می
نین ارزش همۀ حالات و صفات چیکسان نیست و انجام برخی کارها فضیلت بیشتري دارد. هم

ها رأي داد. او  وم و معارف نیز باید به برتري برخی از آنها بر دیگر شناختیکسان نیست و میان عل
داند؛ زیرا سرچشمۀ این علوم، یا الهام از جانب خداوند است یا  علوم کاشفه را برتر از علوم معامله می

کشف از سوي عالم قدس. علوم معامله به روابط میان انسان با خداوند یا با مخلوقات اختصاص دارد 
  .)75: 1381و هدف آن اصلاح اعمال است (ملاصدرا، 

در مورد تفاوت میان احوال باید گفت: معیار برتري یک صفت یا ملکۀ نفسانی آن است که آن 
تواند روح آدمی را تصفیه و تطهیر کند. هرچه تأثیر آن  صفت با استقرار در قلب آدمی تا چه میزان می

 الاتر است:در طهارت قلب بیشتر باشد، درجۀ آن ب

 )77همان: ( 

دهد، در درون او  اند، بر اثر افعالی که آدمی انجام می ل نفس آدمییل و رذایاحوال، که همان فضا
که ساحت بیرونی وجود او را تشکیل  ان کردار و گفتار آدمیس شوند. بدین گیرند و تقویت می شکل می

 ل او مؤثرند:یدهد، در حالات قلبی و فضایل و رذا می
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 )78همان: ( 

 ل نفسانی به حکمت و حریتی. تقسیم فضا9
ملاصدرا بر اساس مبانی اصول حکمت متعالیه، منشأ تفاوت صفات انسانی را در دو علت خلاصه 

 نفس.. شرافت و پستی 2. قوت و ضعف نفس؛ 1کند:  می
 . قوت و ضعف نفسیک

هاي آن استوار است. ملاصدرا بر  منشأ نخست، بر مبناي دیدگاه ملاصدرا در خصوص وجود و ویژگی
داند.  اساس اصل اصالت وجود و تشکیک در وجود، همۀ اشیا را داراي مراتب شدید و ضعیف می

ات اشیا داراي شدت و که ذ گونه شود. همان ذومراتب بودن هر چیز شامل ذات و صفات آن شیء می
توانند شدت و ضعف وکمال و نقصان داشته باشند.  هاي آن نیز می ضعف است، صفات و ویژگی

هاي گوناگون  توانند مبدأ صدور افعال بزرگ باشند؛ زیرا جامع مراتب و نشئه سان نفوس قوي می بدین
  ).87/  9م: 1981د (ملاصدرا، ان اند. در مقابل، نفوس ضعیف از انجام بسیاري از کارها ناتوان وجودي

که  زمان کارهاي مختلف انجام دهند؛ مثلاً نفوسی را سراغ داریم توانند هم نفوس ضعیف نمی
مانند یا وقتی به احساس مشغول باشند، از فکر  اند، از احساس بازمی وقتی به کار فکر کردن مشغول

م دادن حرکات ارادي، در کار ادراك و توانند با انجا نین برخی از نفوس میچاند. هم کردن ناتوان
 زمان دارا باشند (همان). تحریک جمع کنند و فضایل درونی را هم

 . شرافت و پستی نفسدو

 يگریو د )فرزانگی (حکمت یکیشود:  تعیین می یشرافت و پستی نفس بر اساس دو شاخص اصل
 حریت).(آزادي 

. مراد از حکمت غریزي آن است که حکمت دو نوع است: غریزي و اکتسابی :)حکمت(فرزانگی 
نفس آدمی در قضایا و احکام، داراي رأي صادق باشد. این حکمت غریزي نوعی استعداد اولیه براي 

سان برخی  اند. بدین حکمت اکتسابی است. نفوس انسانی از نظر حکمت غریزي با یکدیگر متفاوت
کسب علم نیازي به آموزگار بشري ندارند. نۀ یمندند و در زم افراد از درجات برتري از آن حکمت بهره

شود:  اند که در این بخش از آیۀ نور به آنها اشاره می نمونۀ چنین افرادي، صاحبان نفس قدسی نبوي
در مقابل، نفوس کودن قرار دارند که درس هیچ  ).35نور / (» ««

  ).87/  9م: 1981ان سود ندارند (ملاصدرا، آموزگاري براي آن
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طور غریزي در برابر امور  : دربارة حریت (آزادي یا آزادگی) باید گفت: اگر نفس بهت)ی(حر يآزاد
ند است. حریت در مقابل م بردار نباشد، از این فضیلت بهره ي قواي حیوانی فرمانها بدنی و لذت

درآورند و بر آنها چیره  به استخدام تا نفوس ناقص راکنند  عبودیت است. شهوات و امیال تلاش می
به امیال باشند، بنده باقی  مشتاق رسیدن یاند و تا وقت سان نفوس ناقص بندة شهوت شوند. بدین

خواهند ماند؛ تفاوتی هم ندارد که مطابق خواست و میل بدنی عمل کنند یا آن را واگذارند. حتی شاید 
اند، وضعیت بدتري  اند، اما آنها را ارضا نکرده میال بدنی و مشتاق آنبتوان گفت: آنان که در بند ا

صورت  شود. پس حریت حقیقی آن است که به تر می دارند؛ زیرا اشتیاق آنها بیشتر و بندگی آنان افزون
  ).88همان: (غریزي در نفس آدمی وجود داشته باشد؛ هرچند فضایل اکتسابی هم ارزشمندند 

کند.  نۀ تعریف این فضیلت اشاره مییح معناي حریت، به سخن ارسطو در زمتوضی يملاصدرا برا
کند و  صورت ذاتی و گوهري از نفس نگاهبانی می اي نفسانی است که به گوید: حریت ملکه ارسطو می

تر باشد  هاي نفس به بدن ضعیف دهد. بنابراین هرچه وابستگی صورت تصنعی انجام نمی این کار را به
شود. برعکس، هرچه نفس به  نیرومندتر شود، حریت و آزادگی آن بیشتر می آن و علایق عقلی

شود. ملاصدرا در تأیید این مطلب به  یشهوات علاقۀ بیشتري از خود نشان دهد، بندگی آن بیشتر م
اند  ي آن واقع شدهها گوید: نفوس حقیر در افق طبیعت و تاریکی کند که می سخن افلاطون اشاره می

  ).88همان: (هاي عالم عقل قرار دارند  ر در کرانهو نفوس برت
 بنابراین معناي حکمت و حریت چنین است: 

 قوة احاطه بر معلومات و تسلط بر معارف عقلی؛  حکمت:
 نیروي تجرد از مادیات و جدا شدن از علایق بدنی.  حریت:

و فضیلت ل مدعی است که همۀ فضایل نفسانی به این دیملاصدرا در این تقریر از فضا
اعتقاد وي، براي  نین بازگشت همۀ اخلاق نکوهیده، به ضد این دو فضیلت است. بهچگردند؛ هم برمی

توفیق در امر تزکیۀ نفس و تربیت آن باید از همۀ رذایل دوري جست؛ زیرا اگر برخی از آنها در نفس 
ا کسانی از کیفر دردناك سازند. تنه باقی بمانند، راه را براي ورود به دیگر صفات ناپسند هموار می

فلاح و  .)یابند که با دلی سالم (قلب سلیم) در پیشگاه خدا حاضر شوند (همان ی مییاخلاق ناپسند رها
 *  ««شود:  ها حاصل می رستگاري تنها از طریق تزکیۀ نفس از آلودگی

» ««عثت پیامبران نیز همین است: هدف ب ) و10ـ  9(شمس / » 
 ). 302/  68ق: 1403(مجلسی، 
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کند. براي آنکه آدمی از صورتی زیبا  ملاصدرا حسن اخلاق را به حسن صورت ظاهري تشبیه می
هاي  تصورت او زیبا و متناسب باشد. در مقابل، اگر تنها برخی از قسم يمند باشد، باید همۀ اجزا بهره

صورت زشت باشد، صورت آدمی زشت خواهد بود. حسن اخلاق و صورت باطنی نیز چنین است. اگر 
نحو کامل از حکمت و حریت برخوردار باشد، صورت باطنی او زیبا  همۀ اخلاق آدمی نیکو باشد و به

  ).88/  9م: 1981ملاصدرا، (شود  می

 ل بر اساس قواي نفسی. تقسیم فضا10
. قوة 3. قوة غضب؛ 2. قوة علم؛ 1کند:  بندي می را بر اساس چهار قوة نفس دستهملاصدرا فضایل 

  همان).(. قوة عقل و عدالت در میان این امور 4شهوت؛ 
تواند اصل همۀ  رو در شرایط نیک و معتدل مییملاصدرا معتقد است که این ن علم: يروی. نیک
در این قوه، حکمت است و در قرآن از آن ها و رئیس و روح همۀ فضایل باشد. فضیلت معتدل  نیکی

). ملاصدرا کاربرد 269(بقره:  ««یاد شده است: » خیر کثیر«به 
 کند:  بندي می نیروي معرفت و حکمت را در سه عرصه دسته

 اذب تشخیص دهد؛ تواند بین صادق و ک نیروي معرفت در این عرصه می گفتار:
 تواند میان حق و باطل تمییز دهد؛  معرفت در این عرصه می باور:

 . پردازد نیروي معرفت در این عرصه به جدا کردن زیبا و زشت می کردار:
این نیرو در حالت اعتدال تحت فرمان حکمت و شریعت قرار دارد و قبض و بسط غضب:  يروی. ندو
و افراط و تفریط در » شجاعت«. حالت اعتدال نیروي غضب را موجب هدایت عقل و وحی است آن به

نامند. از اعتدال نیروي غضب، یعنی شجاعت، فضایل فرعی  یم» ترس«و » تهور«ترتیب  آن را به
شود؛ همچون کرم، مردانگی، شهامت، حلم، ثبات، کظم غیظ و وقار. در طرف افراط  دیگري منشعب می

انند تهور، عجب و کبر قرار دارد. همچنین در طرف تفریط این نیروي غضب نیز برخی رذایل فرعی م
 گیرد.  یرتی و ضعف حمیت قرار میغ مانند ذلت، خساست، بی يا نیرو، یعنی ترس، رذایل فرعی

این نیرو، همانند نیروي غضب، در حالت اعتدال تحت فرمان حکمت و شهوت:  يروی. نسه
و » شره«ترتیب  است و حالت افراط و تفریط آن، به» فتع«شریعت قرار دارد. حالت اعتدال این نیرو، 

 ن شرح است: یل و رذایل فرعی این نیرو بدیشود. فضا نامیده می» خمود«
 سخاوت، حیا، صبر، قناعت و ورع؛  فضایل فرعی:
 حرص، وقاحت، تبذیر، ریا، تملق و حسادت.  رذایل فرعی:
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 دارد:  یو عمل يا دو کارکرد نظریشود  یم میتقس یو عمل يکه به عقل نظر. نیروي عقل: چهار
ف امور یاعتدال این نیرو شامل حسن عدالت، تدبیر، درستی رأي و آگاهی از ظرا: يعقل نظر )الف

همچون بلاهت،  یلیلی از قبیل جربزه، مکر و خدعه، و تفریط در آن رذایاست. افراط این نیرو رذا
 شود.  خوردگی را شامل می حماقت و فریب

وظیفه و کمال این قوه، ضبط و مهار دو قوة غضب و شهوت است. این  :)عقل عملی( عدالت )ب
مثابۀ  ان عقل نظري بهس قوه براي مهار غضب و شهوت تحت فرمان دین و عقل نظري است. بدین

منزلۀ امضاکنندة احکام و  ر است؛ ولی نیروي عقل عملی یا عدالت بهگی دلسوز و نصیحتیراهنما
هاي آن است. نیروي غضب و شهوت مانند سگ و  کند و مجري فرمان عمل میاشارات عقل نظري 

اسب براي شکارچی است. بنابراین، این دو قوه در حرکت و سکون و انجام و ترك افعال باید تابع 
  ).90/  9م: 1981ملاصدرا، (حکم عقل باشند 

 ل نفس به ایمان و عدالتی. تقسیم فضا11

کند. در این  ل ارائه مییبندي خاص و متفاوتی از فضا طبقه ن الكريمتفسير القرآملاصدرا در کتاب 
شود.  نعمت و انواع آن مطرح میل در ضمن بحث دربارة معناي یکتاب بحث وي در خصوص فضا

 کند:  ها را به دو قسمت اصلی تقسیم می نعمت او
نام دیگري براي » دتسعا«ی). یهاي غا اند (نعمت خود مطلوب يخود ی که ذاتاً یا بهیها . نعمتیک

 شود؛  هاي بقا، سرور، علم و غنا مشخص می هاست که با ویژگی این دسته از نعمت
گیرند.  ی مورد توجه قرار مییل براي رسیدن به سعادت نهایمنزلۀ وسا ی که بهیها . نعمتدو
 شوند:  نوبۀ خود شامل چهار دسته می ل بهیوسا این

 . عدالت (تهذیب)؛ 2 . ایمان (علم)؛1 ل نفسانی:یالف) فضا
 . عمر طولانی؛ 4ی؛ ی. زیبا3. نیروي بدنی؛ 2. تندرستی؛ 1 ل بدنی:یب) فضا

 . کرامت عشیره؛ 4. مقام؛ 3. خانواده؛ 2. ثروت؛ 1 کننده به بدن: ج) اسباب کمک
 . تأیید. 4. تسدید؛ 3. رشد؛ 2. هدایت؛ 1 ل توفیقی:ید) وسا
 کند:  نفسانی را به دو دستۀ اصلی تقسیم میشود، ملاصدرا فضایل  که ملاحظه می چنان
ها و پیامبران او، که داراي مراتب و مقامات  شناخت و باور به خداوند و فرشتگان، کتاب. ایمان: یک

 شود؛  ، عشق به خدا و تجلیات او و نیز توکل و انقطاع الی االله را نیز شامل می»ایمان«متعدد است. گسترة 
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سان  ل است. بدینیت باطنی و تهذیب اخلاق و تصفیۀ قلب از رذاعدالت حسن صور. عدالت: دو
کارگیري قواي شهویه، غضبیه و  عدالت سرجمع سه فضیلت حکمت، شجاعت و عفت است که با به

 شود.  وهمیه در راستاي کمال مطلوب محقق می
بر فضایل بینیم که علاوه  ا میجشود. در این هر یک از این دو دستۀ اصلی شامل فضایل متعدد می

اي در نظریۀ  فضایل الهیاتی جایگاه ویژه)، و عدالت حکمت، شجاعت، عفت [اعتدال](یونانی یا طبیعی 
قرار دارد که رابطۀ انسان با خداوند را » ایمان«کند. در رأس فضایل دینی یا الهیاتی،  ملاصدرا پیدا می

 کند. مشخص می

 )128/  1: 1366ملاصدرا، ( 

 ل مؤثر در تقرب به خداوندی. فضا12
داند:  ملاصدرا فضایل خاص نفسانی را که در تقرب انسان به خداوند مؤثرند، شامل چهار دسته می

درموضع دیگري علم مکاشفه و علم معامله  يحسن سیاست. وعلم مکاشفه؛ علم معامله؛ حسن خلق؛ 
 کند:  ن تقریر مییکند. او تفاوت میان این دو علم را چن را از جمله علوم آخرت معرفی می

ن علم نوري است که پس از تطهیر و یعلمی باطنی و هدف علوم دیگر است. ا . علم مکاشفه:1
تواند اموري را که  شود. با ظهور این نور در قلب، آدمی می تزکیۀ نفس از صفات نکوهیده آشکار می

پیش از آن فقط نام آنها را شنیده بود و مفاهیمی اجمالی از آنها در ذهن داشت، به عیان و کشف 
و افعال او، معناي وحی، ملائکه، شیاطین، کیفیت ببیند. شناخت دربارة ذات خداوند و اسما و کلمات 

ها و زمین، شناخت قلب، آخرت، بهشت، دوزخ،  ظهور فرشتۀ وحی بر پیامبران، شناخت ملکوت آسمان
 صراط، میزان، لقاءاالله و... از این قبیل است. 

 علم احوال قلب است. شناخت موجبات نکوهش و ستایش نفس، و معرفت دربارة . علم معامله:2
هاي نفسانی براي زدودن و پاك کردن آنها از این قبیل است. فقها دربارة بیع، نکاح، طلاق،  بیماري

نویسند؛ اما اگر از اخلاص، توکل و روش پرهیز از ریا از  هاي چندجلدي می ارث، لعان، ظهار و... کتاب
  ).70 و 69/  2مانند (همان:  آنان سؤال شود، درمی
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 . فضیلت ایمانیک

 ).252/  1(همان: » ««گاه ملاصدرا، ایمان از سنخ معرفت و تصدیق است: از دید
) و به دیگر سخن، معارف و علوم الهی 218کند (همان:  او اصل ایمان را علم به امور الهی معرفی می

). 250(همان: » ««داند:  را عین ایمان به خداوند و صفات او می
دهد که آنچه در وهلۀ نخست مورد توجه ملاصدرا قرار گرفته، این  توجه به این عبارات نشان می

داند  ی حکمت را ایمان حقیقی مییه در جاک است که ایمان از مقولۀ علم و معرفت است؛ چنان
دهد:  ر مفهوم ایمان دخالت نمی). او برخلاف خوارج و معتزله، عمل را د9/  6م: 1981(ملاصدرا، 

(ملاصدرا، » ««
سان او در یکی دانستن ایمان با تصدیق و معرفت، مخالفت خویش را با  ). بدین258/  1: 1366

کند. ملاصدرا بر همین اساس عمل  ، اظهار میدانستند کسانی که عمل را در مفهوم ایمان دخیل می
داند که بر پایۀ ایمان بنا شده؛ اما خود آن پایه از سنخ تحقیق و تصدیق  ون ساختمانی میچرا هم
: است: 

). مطابق این عبارت، ایمان دو ویژگی دارد: نخست آنکه امري تحقیقی 173/  2(همان: » 
است و بنابراین باورهاي تقلیدي ایمان واقعی نیستند؛ و دیگر آنکه امري تصدیقی و اختیاري است و 

 سان اجبار و اکراه در آن راه ندارد.  بدین
کند، چیست؟ در  ا به آن تعریف میاما پرسش مهم این است: مراد از معرفتی که ملاصدرا ایمان ر

پاسخ باید گفت: این معرفت، شناخت معمولی نیست؛ بلکه او آن را از سنخ اعتقادات خاص یقینی و علوم 
««شود:  داند که در صورت تحقق آن براي آدمی، از نفس زائل نمی حقیقی برهانی یا کشفی می

 «
کند؛ امري که بر  تعبیر می» معرفت بالجنان«). او گاهی از این معرفت یقینی و حقیقی به 74/  3(همان: 

 ). 252/  1(همان: » ««نوعی شناخت قلبی دلالت دارد: 
چیست؟ روشن است که این نوع از معرفت امري صرفاً ذهنی و از » معرفت بالجنان«از  اما مراد

نوع ادراکات معمولی و تصدیقات منطقی نیست. به دیگر سخن، علم و تصدیق ایمانی، علم یقینی و 
). 543/  1(همان: » ««: تصدیق قلبی است

ورزد که ایمان تصدیق و اعتقاد قلبی است و عطف عمل  سورة بقره تأکید می 64در ذیل تفسیر آیۀ  او
 . صالح به آن، نشان از مغایرت ایمان و عمل دارد
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 . فضیلت محبت و عشقدو

اشتقاق یافته، حالت احساسیِ آرامش درونی وجود دارد و » أمن«که از ریشۀ » ایمان«در معناي لغوي 
توان آن را تصدیق همراه با آرامش و امنیت درونی دانست. این آرامش معمولاً  بنابراین از این لحاظ می

توان به فقراتی دست یافت  آید. در آثار ملاصدرا می در اثر دلباختگی و محبت به متعلق ایمان پدید می
سر اصنام الجاهليه كدر  يکند. و که ایمان را حالتی در ساحت عاطفی و احساسی آدمی معرفی می

تري  تر و افزون گوید: آن که ایمان و معرفتش به خداوند شدیدتر و بیشتر باشد، عشق و حب کامل می
). او همچنین در تفسیر خود بر قرآن با اشاره به آیۀ 108: 1381خداوند خواهد داشت (ملاصدرا، به 

کند؛ زیرا مشاهدة اوصاف  معرفی می» حبیب اول«اوند را )، خد165(بقره / » ««
 ). 259/  4: 1366پایانش شوق و ابتهاج همیشگی در پی دارد (ملاصدرا،  جمال و جلال بی

هاي  دهد که یکی از ساحت ان رابطۀ اشتدادي میان ایمان به خدا و محبت به او نشان میس بدین
مساوق ـ  کم دستـ  ست. چون محبت عین معرفت یامهم ایمان، احساس عشق و دوستی با خداوند ا

گفتۀ  ). به100: 1381گیرد (ملاصدرا،  با آن است، ایمان دو ساحت شناخت و احساس انسان را فرامی
ملاصدرا، برخی از متکلمین، مانند زمحشري، سخن گفتن دربارة محبت انسان به خداوند را نوعی 

صود از آن، امتثال اوامر و اجتناب از نواهی خداوند است. او اند که مق بیان مجازي دانسته و ادعا کرده
د، کلام یآ یان میم از محبت و عشق به خداوند سخن به یکند که وقت ضمن رد این توجیهات ادعا می

تواند حسی،  وجه مجازي نیست؛ زیرا مراد از محبت، ابتهاج است و ابتهاج می هیچ ما حقیقت است و به
 ). 155: 1354صدرا، ظنی یا عقلی باشد (ملا

کند. هر محبتی نوعی بندگی یا  ملاصدرا محبت آدمی را به دو نوع نفسانی و الهی تقسیم می
آید؛ اما  شمار می عبودیت است. محبت نفسانی به اموري مانند ثروت، فرزند، مقام و شهرت، شرك به

گیرد (ملاصدرا،  لق میبدانیم، به خداوند تع» محبت معرفت و حکمت«محبت الهی، که باید آن را 
موازات معرفت و شناخت  مند باشد، به سان، کسی که از ایمان حقیقی بهره ). بدین335/  5: 1361

پرورد. شناخت خداوند معرفت به کمال و زیبایی مطلق است و درك  خداوند، محبت او را در دل می
شود که از  راي قلبی حاصل میزیبایی، سرچشمۀ عشق و محبت خواهد بود. ابتهاج درونی از زیبایی، ب

 ). 153/  1زنگار پلیدي و ناپاکی پیراسته باشد (همان: 
محبت «اي است که ملاصدرا در چندین فقره از تفسیر خویش، از تعبیر  گونه تقارن ایمان و محبت به

حق کند. با نور محبت ایمانی است که تیرگی اشتغال به امور جزئی و اعراض از  استفاده می» ایمانی
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). گسترة محبت الهی، عشق به آثار خداوند را نیز شامل 238/  7؛ 276/  1شود (همان:  زدوده می
««هاي آن را در پی دارد:  شود؛ زیرا عشق به علت، ناگزیر محبت به معلول می

). سعادت از 108: 1381 (ملاصدرا،» 
««سوي خداوند گام نهد و عشق او را در دل بپرورد:  آن کسی است که با معرفت به

). البته 116ب:  1360(ملاصدرا، » 
وند و تقرب به او، محبت اکتسابی دارد و در مراحل سوي خدا انسان مؤمن در آغاز جریان سلوك به

 ). 488: 1363شود (ملاصدرا،  بالاتر، محبت و عشقی موهبتی از جانب خداوند نصیب وي می

 . فضیلت امید، توکل و انقطاع الی االلهسه

ایمان و معرفت حقیقی و قلبی به مبدأ و معاد مستلزم خشنودي از قضاي الهی و توکل به اوست: 
»»

). تحقق فضیلت امید و توکل، 27/  5: 1366(ملاصدرا، » 
فکر دائمی در طلب خداوند علاوه بر پاکی قریحه و خضوع و خشوع قلب، نیازمند شوق بندگی و ت

 ند، کارگر نیست (همان). ا ی که دچار قساوت شدهیها است. انذار و تعلیم و تکرار، در دل
ل و ملکات نیکو (صبر، شکر، توکل و رضا) یاز دیدگاه ملاصدرا، ایمان باید با اعمال صالح و فضا

تا هنگامی که ریشۀ ایمان در یقین قلبی همراه باشد تا بتواند در برابر تندبادها ایستادگی کند؛ بنابراین 
ل الهی در اعمال نگسترد، کمال آدمی را در پی یهاي آن از طریق تحقق فضا تثبیت نشود و شاخه

شود، نجات نخواهد داد (همان:  نخواهد داشت و او را از اهوال و احوالی که در قیامت بر او عارض می
طنی و ملکوتی را تسلیم بودن ارادة بنده در برابر ارادة ق بای). ملاصدرا کلید الهام و کشف حقا88/  5

 ). 214/  6شود (همان:  تعبیر می» مقام انقطاع الی االله«داند که گاهی از آن به  خداوند می

 ل الهیاتییفضا ة. نسبت میان دیدگاه ملاصدرا و اندیشمندان مسیحی دربار13
یونانی سه فضیلت الهیاتی (ایمان، عشق و  ل چهارگانۀ فیلسوفانیدانان مسیحی در کنار فضا الهی

کند و آن را  یز در آثار خود ایمان را برترین فضیلت آدمی معرفی میامید) را مطرح کردند. ملاصدرا ن
ل الهیاتی امري مهم و یدهد. شاید در نگاه نخست، تفاوت در تعداد فضا ل قرار مییدر رأس فضا

از دیدگاه ملاصدرا، ایمان تنها به ساحت معرفت و شناخت که بیان شد،  بنیادین تلقی شود؛ اما چنان
 شود؛ بلکه در ساحت عواطف با عشق و در ساحت اراده با امید همراه و ملازم است.  محدود نمی
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اند و ملاصدرا نیز معتقد است که  اندیشمندان مسیحی عشق را دومین فضیلت الهیاتی دانسته
سازد.  ف آدمی را سرشار از دلبستگی، محبت و عشق میمثابۀ معرفتی قلبی، ساحت عواط ایمان به

ورزد؛ زیرا آنها را  هاي او در عالم عشق می انسان مؤمن افزون بر عشق به خداوند، به مظاهر و جلوه
 بیند.  هاي او می آیات و نشانه

اند. مقصود از امید به خدا،  همچنین اندیشمندان مسیحی سومین فضیلت الهیاتی را امید دانسته
ز بر این یعلاوه بر احساس امیدواري، توکل به خداوند و تسلیم اراده در برابر اوست و ملاصدرا ن

ویژگی ایمان تأکید بسیار دارد. از منظر وي، ایمان مستلزم سرسپاري و امید است. امید علاوه بر 
توان  لت را میاست و درحقیقت، این فضی» انقطاع الی االله«، مستلزم رضا و در بالاترین مرتبۀ »رجا«

نتیجۀ رسوخ ایمان در ساحت خواست و ارادة انسان مؤمن دانست. بنابراین از دیدگاه ملاصدرا، گسترة 
 شود که دو فضیلت عشق و امید را نیز شامل شود.  هاي احساس و اراده باعث می ایمان در ساحت

 فلسفی با فضیلت ایمان ۀل چهارگانی. نسبت فضا14

ل چهارگانه تنها به رابطۀ انسان با خود و دیگران توجه داشتند و رابطۀ یح فضافیلسوفان یونانی در طر
کردند. به همین دلیل اندیشمندان مسیحی در  میان انسان و مبدأ متعال یا خداوند را منظور نمی

اند. ملاصدرا نیز در دیدگاه خود به  ل الهیاتی و برتري آنها تأکید کردهیل بر فضایبندي فضا طبقه
داند. تفاوت اصلی دیدگاه ملاصدرا با  ل چهارگانه مییکند و ایمان را برتر از فضا یاصل توجه مهمین 

گردد. ملاصدرا پیراسته شدن از  دیدگاه حکیمان یونانی در زمینۀ فضایل، به هدف و غایت آنها بازمی
یمان و معرفت کند که به نجات نفس (ا ل را به وسیله و راهی تشبیه مییل و آراسته شدن به فضایرذا

شوند؛ اما این  ان همۀ فضایل یادشده، در فضیلت عدالت جمع میس انجامد. بدین قلبی به خداوند) می
فضیلت، حکم صراط مستقیم را دارد که غایت و هدف نیست؛ بلکه مقصد کمال نهایی آن ایمان و 

  ).285/  6همان: (تعالی و صفات و افعال اوست  معرفت حق
کارگیري قوا و نیز رعایت حد وسط میان افراط و تفریط  را در استقلال و بهملاصدرا کمال نفس 

داند. نفس تا هنگامی که در برابر قوا منفعل باشد و از آنها پیروي کند، به کمال نرسیده است. نفس  می
باً از باید بر قواي خود چیره باشد و مهار آنها را در اختیار بگیرد. ملاصدرا دربارة رعایت حد وسط، تقری

سان رعایت  پردازد. بدین یکند؛ اما با آیات قرآن به تأیید آن م همان الگوي اعتدال ارسطویی پیروي می
» ««داند و به آیۀ  یحد وسط در قوة علم را با فضیلت حکمت یکی م
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، ي بیان رذایل ناشی از عدم رعایت حد وسط در قوة غضبنین براچکند. هم اشاره می) 269بقره / (
««کند:  به آیات قرآن در زمینۀ افراط و تفریط در بخشش اشاره می

» ««و ) 29اسراء / (» 
 .)286/  6: 1366دهد (ملاصدرا،  ان او به نظریۀ حد وسط صبغۀ دینی میس بدین ).67فرقان / (

 )91همان: ( .

 نتیجه
فضیلت تقریباً با فیلسوفان پیش از خود موافق هرچند ملاصدرا در بیان معناي خلق، حال، ملکه و ـ 

است، اما تقریر وي از ملکات نفسانی و نحوة پیدایش آنها و نیز تأثیر هر یک در ساختار شخصیت 
آدمی کاملاً صبغۀ دینی و الهیاتی دارد. همچنین او بر اساس اصالت وجود، بر وجودي بودن حالات 

شمار  فت وجودي، از آن جهت که وجودي است، کمال بهکند. از منظر او، هر ص و ملکات تأکید می
 آید؛ خواه در عرف یا اصطلاح یا شرع فضیلت محسوب شود، خواه رذیلت.  می

ل توسط فیلسوفان گذشته، از نظریۀ آنان در این باب تقلید یبندي فضا ملاصدرا ضمن توجه به دستهـ 
باطی که میان عقل و دین در نظر کند؛ بلکه بر اساس دیدگاه حکمی خاص خویش و نوع ارت نمی
 کند.  ل مطرح مییهاي متفاوتی در خصوص فضا بندي گیرد، دسته می

کند که اساس  اي ارائه می ل به حکمت (فرزانگی) و حریت (آزادي) نظریهیملاصدرا در ارجاع فضاـ 
سان  ینسازد. بد لازم را براي تبیین نقش تعلیم و تزکیه در رسیدن به کمال و سعادت فراهم می

تواند با قلبی سلیم در  ل مییآدمی تنها با برخورداري از این دو فضیلت و تزکیۀ خویشتن از رذا
 پیشگاه خدا حاضر شود و به فلاح برسد. 

صورت گرفته  تفسير القرآن الكريمشتر در کتاب یل به ایمان و عدالت، که بیملاصدرا در تقسیم فضاـ 
شود. از دیدگاه وي،  شده توسط فیلسوفان پیش از خود رها می ل مطرحیاست، کاملاً از ساختار فضا
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ل قواي عقلی، شهوي و غضبی که در فضیلت یاست. فضا» ایمان به خداوند«برترین فضیلت 
اند و همانند صراطی براي رسیدن به کمالِ  ساز تحقق ایمان شوند، واسطه و زمینه عدالت جمع می

 شوند.  مطلوب ارزشمند تلقی می
ست که از دیدگاه ملاصدرا فضیلت ایمان اساساً نوعی از معرفت است و در مراتب بالاي درست اـ 

شود، اما گسترة ایمان در قلب آدمی  الیقین) می الیقین و عین الیقین، حق خود شامل مراتب یقین (علم
شود. قلب آدمی لطیفۀ درونی اوست که همۀ ابعاد وجودي و ساحات باطنی  شامل عشق و امید می

سان، قلب علاوه بر ساحت شناخت و معرفت، شامل ساحت عواطف و  گیرد. بدین را دربرمی او
شود. رسوخ ایمان در قلب، هر سه ساحت وجود او را تحت تأثیر قرار  هاي آدمی می ساحت خواست

شود و  که انسان مؤمن در ساحت عواطف خویش سرشار از عشق به خداوند می اي گونه دهد؛ به می
 اده و خواست خود تسلیم ارادة حق و راضی به قضاي اوست. در ساحت ار

 منابع و مآخذ
 مقرآن كريم

هالبلاغه نهج

 ناعترافات قديس آگوستين 

هطلیعقتهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق 
ساخلاق نيكوماخوس 

سعلم الأخلاق إلي نيقوماخوس 

ندوره كامل آثار افلاطون 

يفلسفه رواقي 

يتاريخ فلسفه در دوره يوناني 

قاخلاق هتاريخ فلسف 

 

راصدرا هخردنام 

 

 تقبساتتتاخلاق فضيلت 
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ظرنقد و نظر 

 

قگرائي، نقدي بر تحويل گرلئي در اخلاق محوري تا فضيلت از مسئله 

 

راآراي اخلاقي ملاصدرا 

 

 يحكمت صدرايي

قاخلاق هفلسف 

 

ثهاي تربيتي در قرآن و حديث آموزه

 يراخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك اينتاير هفلسف 

يهدي بر اخلاق فلسفي در حكمت متعاليهدرآم 

 

دعهد عتيق و عهد جديد 

 قدرآمدي جديد به فلسفه اخلاق 

 ربحار الانوار 

 

 نهاي عقلي نوين پژوهش

مجله 

يهاي اخلاقي پژوهش

 دالمبدأ و المعاد 

يهالشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه 

 

 تاسرار الآيات 

 بمفاتيح الغيب 

 متفسير القرآن الكريم 
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 يهكسر الاصنام الجاهليه 

ةالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة 

 

 ءالهيات الشفاء الحاشية علي 

ياخلاق وحياني 

 

 




